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آن اســتاد بــزرگ والامقــام؛ آن طیــار گام بــه گام؛ آن محــو 
رخســار یار در خشــت خام؛ آن جیم الجمــال و کاف الکمال 
و ذوالصفا و المرام؛ مولانا صادق زیباکلام »واتَ دِ فازاته؟!«
 »بهنامْ‌بانــی پَرِش« و »هنرْ حمیدْ هیراد« بود و در دانشــگاه 

تهران استاد بود.
گوینــد چو پهلوی از کشــور بگروخت، بانگ مســتانه ســر داد 
کــه »today is Americans deport day« »گاه بــرون رانــدن 
امریــکا اســت« و جملــه مریــدان را ایــول بــود و دمــت گرم؛ 
خاصه خواص یاران را که از این مکاشفت خونشان به جوش 
بــود و آوایشــان به خروش که نحن یــزُدّون الیو اس ای؛ هین 

ماییم که امریکا از ایران بزدودیم.
پیوســته در حلقــه ذکر لعن گفتــی امریکا و اســرائیل را و »اُم 
الپِریال« همی‌خواندشــان و در غرب‌ام الپریال را »امپریال« 
‌گفتندی. پهلوی را نیز »ابن پریال« دانستی و هرگز از ملاعن 
خوش بی‌بهره نگذاشــتی. گوینــد کرامت خاصش چنین بود 
کــه چون پــای اعازمت حج بــه کف‌الپَتی را نداشــت، از باب 
ریاضت به مارکت سر کوچه پیاده می‌رفت که ریاضتی بسیار 

بود و سگِ نفس در مقابل ارادتش خوار.
شــبی از لیالی مهتاب که حبیبــش را همی‌طلبید، ندادند که 
خــواب بــود؛ پس طبیبش را طلبید، شــیفت همــی بود؛ پس 
چاره در این یافت که به خواب مشاهدت اندر شود. چون خر 
و پف مطابعت از دماغ متنافســتش بــرون آمد خوابی بدید 
ســخت که عبــادت‌ام الپریالش در افتاده بــود به غرب. چون 
از خــواب پریــد، یاران را گفت کــه تعبیر این را ســفر به غرب 
بایــد و در حلقــه مریدان و خاصان و افتادگان و مشــروطان و 
کنافرسه و لیسانوسیه به بلاد غرب اندر شد.چون غرب بدید 
حالــش دگرگونــی یافــت که جذبه عشــقش به آن بــاد اندر 
انداختــه بود و دیــن و دل به بروج المتبــرج آن باخته. یاران 
را گفت مرا دگر هیچ مجال جدال‌ام الپریال نیست و لعنش 
را از اکنون حرام دانستم. جمله یاران به تعجب اندر که این 
چه مصیبت اســت شــیخ، لعنی فرســت‌ام الپریــال را گفت 
لا! گفتنــد انگلیــس کــه میلیون میلیــون ایرانی بــه احتکارت 
گندم بکشــت! گفت احتکار را مقصر خودمان بودیم! گفتند 
اســرائیل کــه فلســطینیان می‌کشــد و بایــد از صفحــه گیتــی 
بمحود! گفت به رســمیتش شناختم. گفتند امریکا را لعنتی 
فرســت که اتم بر ســر ژاپنیــون ریخت. گفــت هاراگیری کرده 
بودند شکست ۲-۰ مقابل کره را و به گردن امریکا انداختند. 
گفتنــد هواپیمای مســافریمان به موشــک زد! گفت بنی آدم 
را چــه افتخار اســت زدن هواپیمای مســافربری مگر؟ گفتند 
پــس فرار پهلــوی را تُفی حوالت ده. گفت پهلــوی فرار نکرد 

که کشور را ترک گفت.
حالــی مریدان مســتأصل پرچم امریــکا و اســرائیل بر زمین 
نقش زدند و گفتند گام حقارت بر این نماد شقاوت بنه. پس 
شیخ را به درجت کرامت که در آستین بود جانماز بر آسمان 
افکنــد و بــه ذکر یامریک و یانگلیس بر آن نشســت و ســپس 
به آفتاب بالانســی پرنس آف پرشــیا وار به هوا جست بی‌آن 
که پای بر پرچمَین بیالاید. و مریدان را از این کرامت تســمه 
تایم و تســمه پروانه و تسمه دینام و تسمه کولر جملگی پاره 
گشــت و جامه یاتاقــان دریدند و ریپ زنان به سرگشــتگی به 

صحرا رمیدند.

فروردین: خواب صبح خیلی شیرین است، مخصوصاً در بهار. ولی یک 
امروز را خواهشــاً خواب نمانید. امروز اعصاب استادتان مگسی است و 
هرکس را غیبت کند حذف می‌کند. البته فکر کنم دیر شده و الان دنبال 

این هستید که ترم بعد هم این درس ارائه می‌شود؟
اردیبهشــت: یک دوســتی امروز با شــما تماس می‌گیرد و می‌پرســد از 
فلان چیز خوشت می‌آید؟ خیلی تابلو نکنید، می‌خواهد برایتان کادوی 
تولــد بخرد. بگویید خوب اســت، حتی اگر خوب نبــود. از قدیم گفته‌اند 

مفت باشد، کوفت باشد!
خــرداد: بــه خودتــان مســلط باشــید. امــروز میهمــان داریــد. از ایــن 
میهمان‌ها که هرکدام چهارتا بچه قد و نیم‌قد و فضول دارند که تا توی 
حفره‌هــای شــیرآب خانه‌تان را هــم می‌گردند. اعصاب خــود را تقویت 

کنید و به وسایل خانه سیم فشار قوی برق وصل کنید.
تیــر: امــروز روز شماســت! وام خانوادگی‌تــان بــه اســمتان درمی‌آیــد. 
مژدگانــی مــن را هم فرامــوش نکنید. شــماره کارت را برایتــان پیامک 

می‌کنم.
مــرداد: امــروز یــک نفر ســرتان کلاه می‌گــذارد. اگــر داریــد می‌خندید و 
می‌گوییــد خودتــان کلاه دارید بایــد خدمتتان عرض کنــم زرنگ! خب 

کلاهتان را برمی‌دارد. به جای مسخره‌بازی حواستان را جمع کنید.
شهریور: چشمتان روشن. امروز فرزندتان به دنیا می‌آید. تاریخ تولدش 
را ســوم اردیبهشت ثبت کنید تا رند شود. ۱/۲/۳. می‌دانم از قبل به آن 
فکر نکرده بودید. کمی ســخت اســت چون گذشته؛ اما از قدیم گفته‌اند 

کار نشد ندارد. این پاداش نیت صادقانه شما برای فرزندآوری است.
مهــر: امــروز صبح خــواب مانده‌ایــد ولی رئیســتان پیام می‌دهــد امروز 
دیرتــر بیاییــد، بــرای نظافــت و ضدعفونــی کــردن و اینهــا آمده‌اند. به 
اتوبوس نمی‌رسید ولی همکارتان را می‌بینید که سوارتان می‌کند. کلید 
خانــه را جــا می‌گذارید ولــی همســرتان زودتر به خانه رســیده. خلاصه 

امروز هی به مو می‌رسد، هی پاره نمی‌شود.
آبان: روز دلگیری را شــروع کرده‌اید. بروید شهربازی کمی تفریح کنید، 
یــک فیلمــی در ســینما ببینیــد، یک غذای خوشــمزه ســفارش بدهید. 
راســت می‌گوییــد، پــول ندارید کــه افســرده‌اید. خب پس زیــر نیمکت 
یــک زوج عاشــق جوان در پــارک که محــو یکدیگرند ترقــه بیندازید، به 
اورژانــس زنــگ بزنیــد ســرکارش بگذارید، روی چشــمی آسانســور یک 
مجتمع مسکونی چندین طبقه آدامس بچسبانید، خلاصه یک تفریح 
و هیجانی برای خودتان فراهم کنید تا سگ سیاه افسردگی خرخره‌تان 

را نجویده.
آذر: امروز یک نفر می‌خواهد خودش را توی حوض وســط میدان غرق 
کنــد و بــا خــودش عهد کرده اگــر یک نفر بــه او لبخند بزنــد، خودش را 
نکشــد. شــما ناجی زندگی او هســتید. یک طوری که زیاد احمق به نظر 

نرسید، امروز هرکس را دیدید به او لبخند بزنید.
دی: امــروز یکــی از ایــن پیامک‌هــای حــاوی لینــک پرداخــت برایتــان 
ارســال می‌شــود. رویش کلیــک نکنید. چقــدر پلیس فتا بگویــد؟ وقتی 
پیامک‌های هشدار پلیس فتا را باز نکرده پاک می‌کنید، همین می‌شود.

بهمن: چه خبر اســت؟ خوشــتیپ کرده‌اید! جایی قــرار دارید؟ فعلًا هر 
قــراری دارید کنســل کنید. امروز هرجــا بروید کرونا می‌گیرید. بنشــینید 
تــوی خانه‌تــان، حوصلــه مریــض‌داری نداریــم. حســود یعنــی چــه؟ 

بی‌تربیت!
اســفند: امروز یک دوســت خیلی خیلی قدیمی که حتی اسمش را هم 
یادتان نمی‌آید با شــما تماس می‌گیرد، اظهار دلتنگی می‌کند و شما را 
به کافه‌ای جایی دعوت می‌کند. اگر حوصله این بازاریابی‌های شبکه‌ای 

را ندارید، دعوتش را قبول نکنید.

مدرســه‌ها که حضوری شــد، مشــکلات پدر و مادرها هــم رو آمد، 
خصوصــاً مشــکل پیداکــردن ســرویس ایــاب و ذهــاب بــرای یکی 
دومــاه باقی مانده از ســال تحصیلی. مســأله و ما ادراک مســأله؟ 
و تو چه می‌دانی که اضافه شــدن یک مســأله به مســائل خانواده 
یعنــی چــه و چگونه حتــی! خصوصاً بــرای »پدر«ها کــه اغلب غر 
نمی‌زننــد و یــک جوری برخــورد می‌کنند کــه انگار هیچ مشــکلی 
نیســت و همه مســائل موجود با چهارعمل اصلی حل می‌شوند؛ 
پدرهایــی کــه فقــط یک پــدر می‌دانــد چطور از زیــر ســمِ ناکثین و 
قاســطین و مارقیــن، پــول حــال درمی‌آورنــد و هزار تیرخــورده و 
شمشــیر شکســته، جلــوی در خانه می‌رســند و تازه بایــد لبخندی 
توی صورتشــان بکارند و برقی در چشمانشــان و فردا دوباره راهی 

میدان جنگ هفتادودوملت شوند. 
یــک کنتــرل تلویزیون هــم کــه می‌خواهند، تا بــه اخبــار زل بزنند 
و خیــالات کننــد، کســی وقعــی نمی‌نهــد و کولــر هم که تــوی این 
ســرما همــش روشــنه روی دور تند! چــراغ اتاق برای کی روشــنه؟ 
دمپایی‌هــای دستشــویی رو کــی خیــس کــرده؟ بچه بیــا از حموم 

بیرون، اندازه سد کرج آب مصرف کردی و... .

 ای بچه شکرکن که غم نان ندیده‌ای
دنبال رزق، رنج فراوان ندیده‌ای
من صدهزار ورطه ناباب دیده‌ام

اما تو جز کلاس و دبستان ندیده‌ای
ننهاده‌ای به درگه کس روی احتیاج

صدگونه اخم و تخم، ز دربان ندیده‌ای
از بهر نسیه سوی دکانی نرفته‌ای

ناز و عتاب صاحب دکان ندیده‌ای
از مفلسی به قرض نگردیده‌ای دچار

پول کسی نخورده و زندان ندیده‌ای
من در پی زغال بسی رنج دیده‌ام
تو جز اتاق گرم زمستان ندیده‌ای

دوز و کلک برای تو دشمن نچیده است
تهمت نخورده از کس و بهتان ندیده‌ای

حیوان شنیده‌ای که بود دشمن بشر؟
انسان که هست دشمن انسان، ندیده‌ای

چیزی شنیده‌ای تو در افسانه‌ها ولی
چون من به چشم، غول بیابان ندیده‌ای

آگاه نیستی زپریشانی کسان
زیرا که حال و روز پریشان ندیده‌ای

  هفته‌نامه توفیق
 23 فروردین 1341 - ص9

ëëاصل حکایت
یکی از ملوک خراســان محمود ســبکتگین 
را بــه خــواب چنان دیــد که جملــه وجود او 
ریختــه بــود و خــاک شــده مگر چشــمان او 
کــه همچنــان در چشــم‌ خانه همــی‌ گردید 
و نظــر می‌کــرد. ســایر حکمــا از تأویــل این 
فرو ماندند مگر درویشــی که بــه جای آورد 
و گفــت: »هنــوز نگران اســت کــه ملکش با 

دگران است.«
ëëخواب پنبه دانه شتر

یکــی از وکــول )جمع وکیل( ملــت محمود 
ســبکتگین را به خــواب چنان دید که جمله 
وجــود او ریختــه بــود و خاک شــده بود مگر 
گوش‌های او. درویش پــس از دریافت حق 
تعبیر خواب گفت: »گوش با کیفیت است، 
کــه در انتظــار خبر طرح شــفافیت اســت.« 

وکیل گفت: »بنشیند تا بیاید.«
ëëسجع ندارد، پول دارد

کَلــی محمود ســبکتگین را به خــواب چنان 
دیــد کــه جملــه وجــود او ریختــه بــود مگــر 
موهــای ســر او کــه چــون کمند در بــاد موج 
مــی‌زد. درویش کــه همان جــا رختخوابش 
را پهــن کــرده بود و اضغــاث احلام ملت را 
تعبیر می‌کرد، ســر از پتو برون آورد و گفت: 
»مــوی محمــود بلنــد اســت، کــه شــامپوی 
سرش از این تخم‌مرغی‌ها است.« درویش 
را گفتنــد: »این که ســجع نداشــت!« گفت: 
»عوضــش پــول خوبــی دارد.« درویش زده 

بود توی کار تبلیغات شامپو.
ëëآسوده نخواب

خراســان،  )آخرین‌شــان(  ملــوک  از  یکــی 
محمــود ســبکتگین را به خــواب چنان دید 
کــه بیدار بــود و جملــه وجــود او ریخته بود 
مگر پنجه دستانش که جنبان بود. محمود 
را گفــت: »آســوده بخواب که مــن بیدارم.« 
محمــود پنجــه دســتانش را جنبانــد و یکی 
چــک افســری بر صــورت ملــک بنواخت و 
گفت: »یه چرت زدیم بحرین رو شــوهرش 
خــواب  تأویــل  در  درویــش  رفــت.«  دادی 
گفت: »محمود نگران اســت کــه ملکش با 

عنتران است.«
ëëمحمود سنگینتگین

همــان درویــش محمــود ســبکتگین را بــه 
خــواب چنان دید که جمله وجــود او ریخته 
بود و خاک شــده مگر درهمی ‌که در دســت 
داشــت. درهــم را بــه درویــش داد و گفــت: 
»حاجی ناموساً این پول را بگیر و اینقدر این 
ور و اون ور آبــروی مــا را نبر.« درویش دیگر 
بی‌خیال محمود ســبکتگین شد و در عوض 

ایستگاه محمود سنگینتگین را گرفت.
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بهزاد توفیق‌فرمحدثه مطهریامین شفیعی محمد اسدی

بوشــوگ بلیــت هواپیمــا را بــه میهمانــدار داد و گفــت: 
می‌ریــم ایــران دیگــه؟‌ میهمانــدار تأیید کــرد و صندلی 
بوشــوگ را بــه او نشــان داد. بوشــوگ هاپ‌هاپ‌کنــان 
روی صندلــی‌اش نشســت و رو بــه زومبــه گفــت: باورم 
نمی‌شــه. زومبــه قیافــه دنیادیده‌هــا را به خــود گرفت و 
گفــت: همچین جــای خفنی هم نیســت. ســگ خالدار 
ســرش را از روی صندلی پشــتی دراز کرد و گفت: هست 
آقا هست، هیچ‌‌جای دنیا اینجوری نیست. البته من تا با 
چشم خودم نبینم باور نمی‌کنم. بوشوگ با ذوق گفت: 
هاپ‌هاپ‌هاپ واسه من هم بگو هاپ‌هاپ. سگ خالدار 
ســرش را نزدیک‌تــر آورد و پچ‌پــچ کــرد: می‌گــن اونجــا 
قلاده اجباری نیســت. بوشوگ گفت: منم شنیدم، منم 
شــنیدم. زومبه خونســردانه گفت: دروغه، مگه می‌شــه 
قانون اجازه بده؟ سگ خالدار 
گفت: فعلًا که 

شده، تازه تقریباً هیچ سگی پوزه‌بند نداره. بوشوگ گفت: 
بگو‌ جون من؟ زومبه گفت: این دیگه از اون حرفاســت، 
آدم‌ها از هرچی نترســن از اینکه یه ســگ گازشون بگیره 
خیلی می‌ترســن. بیگلی‌بیگلــی که گوریل انگــوری را به 
حســاب اضافه بارش زده بودند با عصبانیت آمد و کنار 
ســگ خالدار نشســت بعد هم گفت: کی برسیم راحت 
شــم. ســگ خالدار گفت: تو هم شــایعه‌ها رو شــنیدی؟ 
بیگلی‌بیگلــی گفــت: شــایعه نیســت حقیقتــه. ظاهــراً 
مردم میتونن راحت ســگ‌ها رو ببرن تو پارک و تاکســی 
و اتوبــوس، فقــط نمی‌دونم چــرا وقتی سگشــون بزرگ 
می‌شــه ولــش می‌کنن؟ بالاخره بعد از رســیدن به ســن 
قانونی استقلال لازمه. سگ خالدار گفت: خب اینجوری 
هرچــی پرنــده و جک و جونور تو طبیعته می‌شــه شــکار 
ســگ‌ها. بوشــوگ گفت: من حتی شــنیدم واســه حفظ 
جون ســگ‌های ولگــرد مرغ و خروس می‌کشــن می‌دن 
بهشــون بخــورن، واقعاً می‌شــه؟ بیگلی‌‌بیگلــی گفت: تا 
کســی اهمیت نــده، می‌شــه. ظاهراً لابی ســگ‌ها خیلی‌ 
ازشــون  ماهــواره‌ای  شــبکه‌های  حمایــت  و  قدرتمنــده 
خیلــی جــواب داده. همــه چنــد لحظــه ســکوت کردند.  
ســگ خالدار به چشــمان بوشوگ خیره شــد و به آرامی 
زمزمــه کــرد: فکر کــن هرجا بخــوای بتونــی کار خرابی 
کنی، کسی هم بهت گیر نده. بوشوگ خرکیف 
شــد و از خوشــحالی آب دهانــش را بــه 
صندلــی مالیــد و فریــاد زد: دیگــه 
طاقت ندارم پس کی راه میفتیم 
بریم پیش دوســتامون در ایران؟

افشار جابری


